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فرمودند كه درباره الفاظ از سه مقام بحث        ) ره(اعظم انصاري شيخ   

مي شود ؛ اول از جهت موادي كه بكار برده مي شود و اينكـه آيـا        
 .حقيقت هستند يا مجاز يـا كنايـه؟          ياظهور؟ و   صراحت دارند يا    

 بايد بحث شود از جهت اينكه آيا ايجاب و قبول بايـد جملـه               دوم
سـوم   .فعليه ماضويه باشد يا اينكه جمله اسميه نيز كـافي اسـت؟             

از جهت ترتيب و موالات بـين ايجـاب و قبـول بحـث       اينكه بايد   
  .شود 
و در مورد لفظ بيـع    مطرح كرده    )ره(ديگري كه شيخ انصاري   بحث  

شراء مي باشد ، ايشان مي فرمايد كه لفظ بيع و لفظ شراء هردو از               
 هـم   أضداد هستند و مشترك لفظي مي باشند يعنـي هـردوي آنهـا            

براي خريدن و هم براي فروختن وضع شده اند و صاحب جـواهر             
   . جواهر همين را فرموده 22 از جلد 244نيز در ص

ك لفظي با تعدد وضع براي چند       لفظي در جايي است كه ي     مشترك  
معني وضع شده باشد كه اين خود بر دو قسم است ؛ غير أضداد و               

غير أضداد مثل لفظ عين كـه مـشترك لفظـي اسـت             و اما   أضداد ،   
 امـا   ضادي بين آنها وجود ندارد    تبراي عين باكيه و عين جاريه كه        

أضـداد  وضع شود بـه آن      اگر مشترك لفظي براي دو معناي متضاد        
 گفتـه مـي    كه هم به حيض و هم بـه طهـر         رء  مثل لفظ قُ  مي گويند   

 ـ از اين قبيل مي باشد يعني لفظ ب         و مانحن فيه نيز    شود  و لفـظ    تع
ن مي باشند   وختن و هم به معني خريد     رهم به معني ف   هردو   شريت

.  
ت كـه لفـظ بيـع از        درست اس :  در ادامه فرموده     )ره(انصاريشيخ  

امـا  و هم به فروختن و هم به خريدن گفته مـي شـود   أضداد است   
و در قرآن كـريم نيـز   استعمالات شايع در همان فروختن مي باشد      

فاستبـشروا  « : به معناي فروختن بكار رفته است مثل آيه شـريفه           
يـدن بكـار    تـوانيم آن را در خر      لذا نمـي     »ببيعكم الذي بايعتُم به     

يم ، و اما شراء نيز همـين        ببريم زيرا ما تابع ظهور فعلي الفاظ هست       

هم به معني خريدن و هـم بـه          يعني درست است كه      مي باشد طور  
معني فروختن مي باشد ولي فعلا در خريدن شايع است و درقرآن            

ي باشد مثـل  مكريم نيز در هرجايي كه بكار رفته به معني فروختن    
: و آيه شـريفه      »شروه بثمنٍ بخسٍ دراهم معدودة      و  « : آيه شريفه   

  .» ابتغاء مرضاة االله ومن الناس من يشري نفسه « 
بيـع و شـراء از      : فقيه يزدي در حاشيه مكاسب مـي فرمايـد          سيد  

أضداد نيستند بلكه هردوي آنها مشترك معنوي مي باشند يعني بيع           
 ـ       وسيع و واحد  يك معناي    وختن ر عامي دارد كه شامل خريدن و ف

نيز مي شود به عبارت ديگر بيع يعني كلُّ من أخذ شـيئاً و أعطـي                
و به زيد و بكر و عمر اطلاق مي شود كه مثل لفظ انسان شيئاً آخر  
اما غير از ايشان قائلنـد    و   بيع را همين طور معني كرده        قاموس نيز 

 فعليِكه بيع و شراء از أضداد هستند ، خلاصه اينكه لفظ بيع ظهور              
دارد و لفظ شـراء نيـز ظهـور فعلـيِ عرفـي در              عرفي در فروختن    

خريدن دارد و ما تابع عرف هستيم يعني تابع هـر معنـايي كـه در                
  .لي دارد مي باشيم عرف ظهور فع

ديگر اين است كه عربيت لازم نيست زيرا اسلام بـراي همـه             بحث  
بعـدا هـم    عاملات قبلا بوده اند و حالا هم هـستند و           است و اين م   

 مي تواند صـيغه   زبان و اصطلاح خودش      خواهند بود و هركسي به    
و حتي مي تواند معاملاتش را معاطاتاً انجام بدهد         جاري كند    عقد

و مستند ما بر اين مطلب همان اطلاقـات أدلـه صـحت معـاملات               
ح و طـلاق اسـتثناء      اته نك ـ بلد ا است كه شامل تمامي لغات مي شو      
  .شده اند و در آنها لفظ لازم است 

فرموده اگر انسان لفظي را غلط تلفـظ كنـد بـه            ) ره(امامحضرت  ( 
ادات مثل نماز   شرطي كه مغير معني نباشد اشكال ندارد بخلاف عب        

   . )مضرِّ مي باشد غلط به هر نحويدر آن كه 
 از جلـد اول كتـاب بيعـشان بحـث           325در ص ) ره(امامحضرت  

ديگري را مطرح كرده اند كه بـسيار مهـم مـي باشـد و آن اينكـه                  
ردم اين است كه عقد را با ايجـاب         ايشان فرموده اند متعارف بين م     

 بگـوئيم  و قبول ايجاد مي كنند لكن اين دليل بر اين نيست كـه مـا         
ه ايجاب به تنهايي كـافي      تقوم عقد به ايجاب و قبول مي باشد بلك        

است و قوام عقد به آن مي باشد زيرا عقد يعني إنشاء و ايجـاد آن                
ايجاب حاصـل   چيزي كه انسان قصد كرده و متعهد شده كه اين با            
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كي از مي شود و ديگر قبول لازم نيست بلكه فعل يا قولي كـه حـا             
بنـابراين  رضا باشد كافي است و لازم نيست كه حتماً قبلت بگويد            

  .عقد فقط ايجاب به تنهايي مي باشد 
در اينجا چندين روايت را ذكر كـرده كـه دلالـت            ) ره(امامحضرت  

دارند براينكه عقد همان ايجاب به تنهايي مي باشد ، اولين روايتـي      
 از ابواب المهور مي باشد كـه        2 از باب    1ده خبر   كه ايشان ذكر كر   
 شده است ،   واقع   3ص جلدي   20وسائل   15جلد  در كتاب النكاح    

محمد بنُ يعقوُب عنْ محمدِ بنِ يحيى عنْ أَحمـد          « : خبر اين است    
 ـ               ـدِ بمحنْ م نِ بنِ محمدٍ عنْ علِي بنِ الْحكَمِ عنِ العْلاَءِ بنِ رزِينٍ عـ

قاَلَ جاءتِ امـرَأَةٌ إِلـَى النَّبـِي ص فقَاَلـَت           ) ع  (مسلِمٍ عنْ أبَِي جعفرٍَ   
ا                  زوجنِ ا رسـولَ اللَّـهِ قـَالَ مـ ي فقَاَلَ منْ لِهذِهِ فقَاَم رجلٌ فقَاَلَ أَناَ يـ

   ا لِي شَيا قاَلَ مطِيهُئاً مـِنَ القُْـرآْنِ    تعسِنُ شَيإِلَى أنَْ قاَلَ فقَاَلَ أَ تُح ء
  .» مها إِياه قاَلَ نعَم قاَلَ قَد زوجتُكَها علَى ما تُحسِنُ مِنَ القْرُآْنِ فعَلِّ          

مـي ببينيـد بـا جملـه        طور كـه    خبر سنداً صحيح مي باشد و همـان       
  .زوجتكها عقد تمام شده و ديگر لفظي به عنوان قبول ذكر نشده 

 از  194 از ابواب عقدالنكاح كه در ص      1باب   از   10و9و6و3اخبار  
جلدي واقع شده اند نيز بر اين مطلـب دلالـت           20 وسائل   14جلد  

  اسـت  از ابواب المهور   2 از باب    1 همان خبر  3خبر  و اما   دارند ،   
  . خوانديم كه

نْ           « : ن خبر است     اي 1 باب    از 6خبر   نِ محمـدٍ عـ نْ علـِي بـ و عـ
نْ               عِيدٍ عـ إبِرَاهِيم بنِ إسِحاقَ عنْ يوسف بنِ محمدٍ عنْ سويدِ بنِ سـ
نِ                  نِ أبَـِي لَيلـَى عـ عبدِ الرَّحمنِ بنِ أَحمد عنْ محمدِ بنِ إبِـرَاهِيم بـ

  نِ جثَمِ بينْالْهاقَ عحِنْ أبَِي إسرٍ عيهنْ زرَةَ   (مِيلٍ عنِ ضـَم ) عاصـِمِ بـ
 فِي حدِيثٍ طوَِيلٍ أَنَّه قاَلَ لاِمرَأَةٍ أَ لَكِ ولـِي  )ع(عنْ أَمِيرِ الْمؤْمِنِينَ  

قاَلَت نعَم هؤُلاَءِ إِخوْتِي فقَاَلَ لَهم أَمرِي فِيكُم و فـِي أُخـْتِكُم جـائِزٌ               
سلِمِينَ      )ع(لوُا نعَم فقَاَلَ علِي     قاَ  أشُْهِد اللَّه و أشُْهِد منْ حضرََ مِنَ الْمـ

             النَّقْـد مٍ وهعِماِئةَِ دِربذَا الغُْلاَمِ بأَِرةَ مِنْ هارِيْذِهِ الجه تجوز أَنِّي قَد
اين خبر نيز با لفـظ زوجـت   مانطور كه مي بينيد در  ه .»  مِنْ مالِي 

امير المؤمنين عقد تمام شده و ديگر قبلـت از طـرف آن زن گفتـه                
  .نشده 
و عنْ بعضِ أَصحابِناَ عنْ علِي « : است  اين خبر 1 باب  از9خبر 

نْ أبَِي بنِ كَثِيرٍ عنِ بمدِ الرَّحبنْ عانَ عسنِ حب لِينْ عنِ عيسنِ الْح

قاَلَ لَما أَراد رسولُ اللَّهِ ص أنَْ يتَزوَج خَدِيجةَ بِنتْ ) ع (عبدِ اللَّهِ 
قَالَت خَدِيجةُ قَد خوُيلِدٍ أَقبْلَ أبَوطاَلِبٍ ثُم ذَكرََ خِطبْتهَ إِلَى أنَْ قاَلَ فَ

در   .» زوجتُك يا محمد نَفْسِي و الْمهرُ علَي فِي مالِي الْحدِيثَ
  .اين خبر نيز لفظ قبلت ذكر نشده 

نْ     محمد ب « :  اين خبر است     1 از باب    10خبر   نُ الْحسنِ بِإسِناَدِهِ عـ
نِ                 ى بـ نْ موسـ سينِ عـ محمدِ بنِ أَحمد بنِ يحيى عنْ محمدِ بنِ الْحـ
سعدانَ عنْ عبدِ اللَّهِ بنِ القْاَسِمِ عنْ هِشاَمِ بنِ سالِمٍ عنْ أبَِي عبدِ اللَّهِ              

ا             أَنَّه سأَلهَ عنِ الْمتعْةِ كَي     )ع( ف أَتَزوَجها و ما أَقُـولُ قـَالَ تقَُـولُ لَهـ
أَتَزوَجكِ علَى كِتاَبِ اللَّهِ و سنَّةِ نبَِيهِ كَذَا و كَذَا شَهراً بِكَذَا و كَـذَا               

لت ذكر نشده ، خلاصه بر اين روايت نيز لفظ ق د.»  دِرهماً الْحدِيث
حرف جديـدي زده و آن اينكـه ايـشان از           ) ره(اماينكه حضرت ام  

وم عقد تنها بـه ايجـاب اسـت و          روايات مذكور استفاده كرده كه تق     
گر قبول لازم نيست بلكه هرچيزي كه حاكي از رضايت طـرف            دي

 فـردا آن را     ديگر باشد كافي است ، اين بحث را مطالعـه كنيـد تـا             
     ....مه بدهيم إن شاء االله ادا

   
 
 
 والحمدالله رب العالمين اولاً و آخراً و صلي االله علي                       

      محمد و آله الطاهرين                         


